
گمنام خوش تریم

 خجســته ناطق ۲۱ مرداد در هنگامه جنگ جهانی دوم وقتی هیتلر دستور 

حمله به لهستان را داد در مشهد متولد شد. آن زمان جمعیت هجده میلیونی 

ایران شاهد فراز و نشیب های زیادی بود و در مرداد همان سال دوازدهمین 

دوره مجلس شورای ملی در مشــهد به کار خود پایان داده بود. فضای شهر 

دچار بی ثباتی شــده بــود و نابســامانی های اقتصادی کوچه هــای فقر را 

شــبانه روزی طی می کرد اما زندگی در خانواده ادب دوست و فرهیخته 

ناطق باعث شد به تحصیل و سواد روی آورد. پدرش دبیر ریاضی بود 

اما عاشــق ادبیات. آن روزها که کتاب و روزنامــه و مجله در زندگی 

آدم ها جایی نداشــت و کمــتر خانه ای بــود کــه در آن روزنامه پیدا 

می شد او خبرهای روز را می شنید. حتی در بین اسباب بازی ها که 

بزرگ ترین سرگرمی دوران کودکی اش بود هم کتاب مهم ترین عنصر 

زندگی اش قلمداد می شد. از طرفی، حشر و نشر با بزرگان ادبیات مشهد 

تأثیر مستقیمی بر نگاهش به دنیا داشت. احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث و 

خیلی های دیگر به خانه شان رفت و آمد داشتند. همین طور خانه پدربزرگش 

معروف به حســام واعظی که از وعاظ مشــهور در سرشــور بود، عرفا و ادبای 

زیادی را به خود دیده بود. او از  ۹سالگی به تشویق پدر، حافظ را حفظ کرد و 

شاهنامه خوانی را ادامه داد. بعدها در دبستان گوهرشاد محله بازار سرشور و 

دبستان کوکبیه خیابان تهران و دبیرستان فروغ درس خواند.

از طرفی کارش را با روزنامه خراسان خیلی اتفاقی شروع کرد. آن سال ها چند 

دفتر شعر و نثر داشت و دنبال جایی برای انتشــار می گشت. اشعارش مورد 

استقبال سید رحمت ا... وظیفه دان که آن زمان سردبیر بود قرار گرفت و این 

شد که جلیل تهرانیان، مدیرمسئول وقت، پیشنهاد مسئولیت هفته نامه بانوان 

خراسان را داد. بانو خجسته ناطق، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار پیش کسوت 

مشهدی که از برجســته ترین بانوان سر شــناس اهل قلم در شــهر مشهد و 

هم چنین یکی از اولین فعالان حیطه  مطبوعات اســت، از خود تألیفاتی در 

عرصه شعر و ادب فارسی به جا گذاشته است. از آن میان، می توان به مجموعه 

شعر «همیشه سبز» و «سخن آشنا» اشاره کرد.
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زنانی که روایتگر حقیقت هستند

اینکه یک زن خبرنگار باشید کار چندان آسانی نیست. نزدیک 

به یک ســوم زنانی که وارد این حرفه می شوند در همان مراحل 

اولیه دست کم یک بار به کنار گذاشتن آن خیلی جدی فکر می کنند. اما کم 

هم نیستند زنانی که می مانند و با تلاش و جدیت سعی می کنند روایت های 

کهنه و روایتگری های غلط را به چالش بکشند و آنچه را به فراموشی سپرده شده یا 

نادیده گرفته شده است برجسته سازند. امروز می خواهیم ۲ تن از زنان خبرنگاری را 

معرفی کنیم که ســعی کرده اند روایتگر حال بد زمینی باشــند که روی آن زندگی 

می کنیم.

(Eileen Guo) آیلین گوو

آیلین گوو خبرنگار مستقلی است که در رسانه های چاپی، برخط و شنیداری فعالیت 

می کند. او هیچ وقت در یک اتاق خبر سنتی کار نکرده و هرگز به مدرسه روزنامه نگاری 

نرفته اســت، اما در زندگی حرفه ای خود همــواره توجهش را معطــوف به جوامع و 

موضوعاتی کرده است که در حاشیه جریان های اصلی قرار داشته اند. آیلین که به 

هیچ عنوان با متزلزل ساختن رویه های معمول و ایجاد تحول غریبه نیست، وقتی 

تصمیم گرفت به موضوع قاچاق در حوزه محیط زیست بپردازد، توانست تحولی در 

چهارچوب های گفت وگو درباره این موضوع، و به طور کلی، تجارت بازار سیاه ایجاد 

کند. وقتی به تجارت بازار سیاه فکر می کنید، احتمالا موضوعاتی مانند مواد مخدر، 

قاچاق انسان و اسلحه چیزهایی هستند که به ذهنتان می آیند، اما آیلین تمرکزش 

را روی چهارمین کالای سودآور بازار سیاه قرار داد: چوب بلسان بنفش، نوعی چوب 

جنگلی استوایی که بیشتر برای ساخت آلات موسیقی و مبلمان استفاده می شود.

آیلین در گزارشی که برای نشنال جیوگرافیک تهیه کرد، تأثیر مخرب قاچاق چوب 

در گواتمالا را به خوبی به تصویر می کشد. با بیش از ۱/۵ میلیون مخاطب علاقه مند 

(بله، درست خواندید!) فقط در پلتفرم AppleNews، این گزارش نه تنها از یک بحران 

زیست محیطی پرده برداشت، بلکه زمینه ساز تغییر نحوه روایتگری در کشوری شد که 

چنین گزارش هایی به ندرت در آن انجام و دیده می شوند.

(Nadia Shira Cohen) نادیا شیرا کوئن

عکاس خبری مستقل، نادیا شیرا کوئن، همیشه می دانست دلش می خواهد یک 

عکاس شود. نادیا در پانزده سالگی اولین دوربینش را هدیه گرفت و درست در همان 

زمان بود که متوجه شد به سرطان مبتلاســت. نادیا شروع کرد به ثبت پرتره هایی از 

خودش برای به تصویر کشیدن سیر تحولات جسمانی و احساسی ایجادشده در خود 

در دوره بیماری. او هم چنین از بیماران بخش تومورشناسی که همراه او در بیمارستان 

مس جنرال در شهر بوستون بستری بودند عکاسی می کرد. سال ها گذشت و اکنون 

کارهای او در سطح بین المللی شناخته شده و مطرح اند.

در آپریل ســال ۲۰۱۹ نادیا به همراه همکارش در IWMF (بنیاد بین المللی رسانه 

زنان)، نینا استروکلیچ، گزارشی زیست محیطی  درباره شبه جزیره یوکاتان با عنوان 

«عداوت باورنکردنی بین زنبورداران و منونایت ها (فرقه ای از مسیحیان) در مکزیک» 

تهیه کرد که در نشنال جیوگرافیک منتشر شــد. این گزارش آن قدر اثرگذار بود که 

رئیس جمهور مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، روز پس از انتشار آن به کامپچه 

(یکی از ایالت های مکزیک) رفت و بیانیه ای رسمی و عمومی در پاسخ به آن منتشر 

کرد.

نادیا برای این گزارش، جایزه نفر دوم را در بخش محیط زیســت مسابقه عکاسی 

ورلد پرس فوتــو (–WorldPressPhoto بنیاد مســتقل و غیرانتفاعی برگزارکننده 

معتبرترین و بزرگ ترین مسابقه سالانه عکس خبری) دریافت کرد. موفقیت های 

او به همین جا ختم نشد: این گزارش جایزه بنیاد ایو روشه (جایزه ای که این شرکت 

آرایشی  بهداشتی از سال ۲۰۱۶ با هدف جلب توجه به کره زمین و تنوع زیستی آن به 

عکاسان اهدا می کند) را نیز برای نادیا به ارمغان آورد. نادیا یکی از فینالیست های 

صندوق یادمان یوجین اسمیت (عکاس و خبرنگار مشهور آمریکایی) شد و جایزه 

لیونین را نیز برای فعالیت مداوم روی همین پروژه دریافت کرد.

منبع: 
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